
حـــق مـــداری و تلیـــف مـــداری، دو مفهـــوم
فرهن هستند.

✅ حقمداری (با حقگرای اشتباه نشود) و تلیفمداری بخش از فرهناند و از سنخ فقه نیستند. جامعهای که تلیفمدار

است در استیفای حقوق خود، ضعیف و مسامحهکارانه، عمل مکند اما جوامع حقمدار، مدام در پ مطالبه حقوق خود

هستند و به تالیف، در ذیل همین معنا پایبند هستند (در جوامع حقمدار، اخلاق، در معرض خطر قرار مگیرد و در جوامع

تلیفمدار، زمینه ظهور استبداد فراهم مشود و البته از همین روزن، اخلاق هم زیان مبیند)

✅ حال اگر ی جامعه، تلیفمدار باشد به همۀ آنچه در کارِ بیان و ایفا حقوق مدن و شخص اوست، کمتوجه مشود. فقه،

قوانین، قرآن و سنت را تلیفمدار خوانش مکند. این جامعه جهان را تلیفمدارانه فهم مکند.

✅ حقمداران، بعس تلیفمداران، جهان را حقمدارانه مبینند و پیوسته، چشمشان در پ حقوقشان و استیفای آن است.

آنچه را که درباره تالیفشان مگوید، از مرکز توجه، خارج مکنند و وجوه حقمدارانۀ پدیدهها را برجسته مکنند. تالیف

را به حوزه فردی و حداقل فرومکاهند. مر اینه پای مطالبهی دیران در میان باشد.

✅ حال سخن و پرسش اینجاست که آیا فقه، با کدام رویرد سازگارتر و از کدام رویردان تر است؟ آیا محور فقه، بیان

تالیف ملف است یا حق و تلیف او؟

✅ پاسخ این است که فقه ما، به حقوق و تالیف، هر دو توجه دارد. در متن فقه ما، تالیف و حقوق شدیداً بههمپیوسته و

جدانشدن هستند. بله مسلمانان در برابر خداوند تماماً ملفاند و حقّ را برای خود نمبینند (مر آنچه خدای بر خود واجب

کرده است) اما افراد در برابر یدیر، همواره در ی نظام حق و تلیفِ متاف قرار دارند. بنابراین اگر کس بوید فقه ما

ذاتاً و تماماً تلیفمدار است؛ سخن درست نفته است.

✅ پس مشل کجاست؟ چرا جوامع اسلام، میان حقمداری و تلیفمداری سرگردانند؟ چرا حقمداری های مدن را از

اسلام الهام نمگیرند؟ و چرا رویردهای حقمدارانه و مدن رن و بوی غرب به خود مگیرد؟

✅ مشل اینجاست که  فرهن و نرش مسلمان در مورد حق و تلیف، متعادل نیست. سوء برداشتها و سوء تقریرها از

اسلام، تلیفمداری را بیشتر از حقمداری در جوامع اسلام گسترده است.در تاریخ سیاس مسلمین، نظام خلیفهگری و

اطاعت بچون و چرا از اولالامر یا پادشاه و خود را محوم به «رعیت بودن» دیدن و بسوادی و استبدادزدگ، جوامع

و بیرون و نتیجتاً ذلت درون و شهروندی و بینالملل مدن را بیمار کرده است. نتیجه این بیماری ناهوشیاری جمع اسلام

است. در جوامع تلیفمدار، مردمسالاری هم اسباب غارت مشود.

✅ پیرو این مشل، مشل دیری رخ منماید و آن اینه نسیم حقمداری در چنین جوامع از جانب دین نموزد و معمولا

روشنفرمأب های غربزده هستند که با عناوین آزادی، دموکراس، حق شهروندی، شورامداری، گفتومداری، حقوق بشر،

حقوق زنان و… مخواهند ملل اسلام را از زنجیر افار پریشان (اسلام) برهانند! و راه توسعه را بشایند.

https://www.hamid-rajaei.com/%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://www.hamid-rajaei.com/%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/


✅ به عنوان نمونه، جامعه افغانستان، برای ورود به عرصه حقمداری و دنیای جدید، گاه بشدت سولار و دنیاگروانه عمل

مکند. زنان در افغانستان شدیدا پوشیده و زندان بودند. کت مخوردند و حق و حقوق نداشتند. امروز گوی جامعه

شود. در مصر و سایر کشورهای عربکند که انسان متحیر میرد، چنان در این مسیر افراط مخواهد تقاص گذشته را بم

نیز این امواج سر برآورده است.

✅ ایران، اما شاهد اتفاق مبارک و نیوی است. معارف و فقه اسلام، حق و تلیف را بخوب ملاحظه کردهاند. اگر چه

پیوسته باید آن را مرمت و تصفیه و روزآمد کرد. روحیه حقمداری فرهن و توجه به حقوق انسان در ایران به گونهای در

حال رشد است. اگر چه هنوز به بلوغ و پخت نرسیده است. مردم که حقمدار نباشند، حتما حق خود را ضایع مکنند و

دست ناکثان را برای ربودن حقوقشان باز مگذارند.

✅ وظیفه نخبان دین چیست؟

✅ نخبان دین در برخ کنشها خوب عمل کردهاند. مثلا مردم را به شرکت فعال در انتخابات دعوت مکنند و تلاش مکنند

که مردم در کنار توجه به تالیف، حقوق خود را هم مطالبه کنند. مسئله ظلمستیزی نیز در فرهن ما نهادینه شده است.

✅ اما در برخ موارد هم شاهد قصور و تقصیریم. مثلا این زنان زیادی در جامعه با ساعت کاری زیاد، حقالزحمه بسیار

کم مگیرند، کودکان کار، فقرا و نادارهای حاشیهنشین و کسان که صدایشان به جای نمرسد، مورد توجه کاف خطباء و

نخبان خیراندیش نیستند. گیر و گرفتهای کم یا زیاد در آزادی بیان، یا ضعف در فرهن حقمداری و ملف کردن

دولتمردان به شفّافسازی از جمله بخشهای کمتر کار شده است.
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